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تابلوى كلمات

يادداشتى بر جواهرات هنرى بنفشه همتى در گالرى والى
زن امروز و جواهرات هنرى 

ــى تفاوت هايى با مجموعه  ــه همت مجموعه جديد جواهرات بنفش
ــال و آرزوهاى پس  ــى كه زمانى دم از آم ــته اش دارد. تن آويزهاي گذش
درها و پنجره ها مى زدند، تن آويزهايى كه ميان شاخ وبرگ ها، اسليمى ها 
ــنت و  ــا هويت زن/هنرمند را در معرض تهديد قدرت س و آينه كارى ه
ــونده چهره ــتن الگوى تكرارش ــرار مى دادند، اينك با داش ــى ق امروزگ

زن/هنرمند گويى جسارت پيدا مى كنند تا خودشان را به رخ بكشند و 
حتى نقش تن آويز را به عنوان زينت دگرگون كنند. 

ــيت: تحليل  ــوان «جواهر و جنس ــاله اى با عن ــل در رس ــكا راس رب
فمينيستى»، كاركرد جواهر به عنوان زينت را به سه دسته تقسيم مى كند: 
1- سمبل مالكيت و ناتوان كردن: جواهراتى كه زنان از ديرباز در جوامع 
مختلف و با فرهنگ هاى مختلف در هنگام ازدواج از خانواده شوهر خود 
ــت. مرد به عنوان مالك  مى گرفتند نمونه هايى از اين ايجاد مالكيت اس
ــند اين مالكيت را تن آويز زن مى كند و زن هم كه درگير نقشى  زن س
ــت دم نمى زند و خوشحال است. اين زينت ها گاه ممكن بود  ديرين اس
ــون گردنبندهاى پهنى كه در  ــوند، همچ ابزار ناتوانى زن را موجب ش
ــى قبايل آفريقايى براى بلندتركردن گردن زنان به عنوان زينت به  برخ
ــوار مى كرد.  كار مى رفت (مى رود) و حركت و فعاليت را براى آنان دش
اما اين ناتوانى طبيعى قلمداد مى شد چراكه بخشى از فرهنگ شده  بود. 
امروز نيز تحليل هاى اجتماعى از اين دست جاى بسيار دارند اما نه در 
اين يادداشت. چيزى كه جالب توجه است رسالتى است كه هنرمند در 
اينجا بردوش گرفته تا آثار خود را همچنان كه از ويژگى هاى زيباشناختى 

ــره هنرمند روى اثر هم تداوم حضور  برخوردارند، نقادانه بيافريند. چه
هنرمند بر هر تن آويز در زمان ها و مكان هاى گوناگون است و هم بيانگر 
ــوان صاحب تن آويز كه صحبت از اختيار مى كند. اين  چهره زن به عن

تن آويز ديگر هديه اى نيست كه بر او آويخته باشند. 
2- نشان دهنده وضعيت اجتماعى و افتخار جنسيتى: علاقه به تزيين 
ــان وجود داشته  است و هرچه اين زينت ها زيباتر و  بدن همواره در انس
شكوهمندتر بود، فرد بيشتر به خودش افتخار مى كرد و ارزشش بيشتر 
ــد. البته جواهر در مقام اثر هنرى، همچون هر اثر هنرى ديگر تا  مى ش
زمانى كه در گالرى ها در معرض ديد است، عموم مخاطبان را مى تواند 
داشته  باشد، اما باز چونان هر اثر هنرى ارزشمندى هنگامى كه فردى 
ــد، مى تواند به ملاك وضعيت اجتماعى  ــد خريد آن را پيدا مى كن قص
بدل شود و در آن زمان كه به عنوان جواهرى زينتى تن آويز زنى شود 

مى تواند اين كاركرد دوم را به تمام و كمال برآورده كند. 
ــوم را مى توان به  3- وسـيله و نماد قدرت: از نظر من اين كاركرد س
ــت اين قدرت مى تواند قدرت حاصل از  دو صورت بررسى كرد؛ نخس
ــود و تا حدى براى او  ــد كه در زن ايجاد مى ش دريافت جواهرات باش
استقلال مادى به همراه مى آورد كه در مقابل كاركرد اول امر مثبتى 
ــت. دوم، جواهراتى است كه از قدرت زن ناشى مى شود. جواهرات  اس
ــتند. حق انتخاب در فرم اثر،  ــه همتى نماد اين قدرت دوم هس بنفش
ــنتى جواهرات زنانه مغاير است، نشانه  فرمى كه به كلى با فرم هاى س
ــا نگاه مرد يا زن را بر  ــت. اگر زمانى اين تن آويز ه قدرت زن امروز اس
ــر تن آويز، به جاى  ــرد، امروز تصوير چهره زن در ه خود خيره مى ك
ــركش را  ــتقل، جاودانه و س آنكه نقش اغواگر را ايفا كند، هويتى مس
ــت نگاه ها را به خود جذب كند تا  يادآورى مى كند؛ زينتى كه قرار اس
شايد به عنوان ابزار قدرت مورد استفاده قرار گيرد، حال ممكن است 
ــت. به مبارزه  حتى نگاهى را پس براند، چراكه حاوى پيامى جدى اس
ــت كه مى گويم نقش  مى طلبد به جاى اينكه فريب دهد. در اينجاس
تن آويز به عنوان زينت در اين آثار فرومى ريزد و وجهى انتقادى مى يابد، 
چيزى كه تمايزدهنده اين آثار به عنوان آثار هنرى با جواهر و تن آويز 

زنانه متداول است.) 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

داراى ويژگى هاى نمايشى و حركات بدنى مبالغه آميز- 
ــار يخ زده- نانى ترد، اسفنجى و  ــداد 9- آبش بهشت ش
كلفت- پيشانى 10- شامه نواز- واحد قديمى پول ايران 
ــور ــرق كش ــر 1/5 قران- رودى مرزى در شمال ش براب

ــس 12- نغمه- پاك و پاكيزه-  11- رمنده- قنات- نف

ــاب ركوردهاى جهانى-  اجازه و رخصت- گله 13- كت
توده چربى زير دم گوسفند- نام عمومى «كلرور آمونيوم» 
ــاره 15- فضاى  ــاكت! - اش 14- پروردگار- اقيانوس س
معمولا باريك و درازى در يك ساختمان- بانوى كماندار 

ايرانى كه موفق به كسب سهميه المپيك پكن شد.

افقى: 
ــينه- مايه گرفتارى يا ناراحتى 2- خوشحال  1- پيش
ــازى  ــكيلات هواپيما س ــن تش ــى- بزرگ تري و راض
ــال  ــيه- رواديد 3- رعد- بصيرت- مطرود 4- س روس
گذشته- نهنگ- فراگير – پرنده آش سردكن! 5- زين 
و برگ اسب- داراى ارتباط- دل آزار كهنه 6- چاشنى 
ــتوار و محكم 7- شلوار  ــالاد- فيلم دنباله دار- اس س
ــتان 8- از كلمات شرط-  ــاد- تجملى- سر انگش گش
همه گير- بناى بيش از 10 طبقه 9- دستكش چرمى 
شكارچيان- درختى زينتى با برگ هاى پنجه اى پشت 
سفيد- وحى 10- فرياد- كرايه- ابر غليظ 11- صنم- 
ــل از برگ چاى 12-  ــبك ترين فلز- كافيين حاص س
زادگاه ابراهيم نبى- فدراسيون جهانى اتومبيلرانى- پايه 
ــماره استاندارد  ديوار- جوان 13- طبيعى و عادى- ش
بين المللى كتاب- پرچم و بيرق 14- زحمت و دردسر- 
از ادويه ها- سست راى 15- خالق قطعه موسيقيايى 
«عشق گلها» كه تيتراژ برنامه پربيننده ديدنى ها بود- 

شهرى مرزى در استان ايلام.

عمودى:
ــش تنفس  1- رده اى از بندپايان غالبا آبزى كه با آبش
ــناس- نوعى نان-  ــمانى 2- ش مى كنند- ننوى ريس
توربينى 3- منسوب به شهر ساحلى- مناسب و نيكو- 
فالگير 4- سلاح- بليغ و شيوا- حلال امروزه مشكلات- 
حرف اول الفباى فارسى 5- سر فوتبالى- بندرى زيبا و 
توريستى در بلغارستان- برج معروف پاريس 6- بقيه- 
ميهمانى به سبك غربى- ناراست 7- روانه- خو گرفته- 
ــرانه 8- آزمايش و امتحان- اثر نمايشى  از اسامى پس

جدول 1943

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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به تازگى آلبوم موسـيقى «بادآباد» به آهنگسازى ميديا 
فرج نژاد، ترانه سـرايى محمدعلى بهمنـى و خوانندگى 
اشكان كمانگرى به بازار موسيقى عرضه شده است. اين 
اثر موسـيقايى نزديك به يك سال ونيم در وزارت ارشاد 
در صف دريافت مجوز بود تا اينكه يك ماه ونيم پيش در 
دولت جديد توانسـت مجوز بگيرد. محمدعلى بهمنى 
بيشـتر به ترانه سـرايى در حوزه غزل عاشقانه مشهور 
است؛ ولى فرج نژاد غزل «بادآباد» كه يك شعر اجتماعى- 
سياسـى است را انتخاب كرده است و شايد همين غزل 
منجر به طولانى شـدن پروسه اخذ مجوز شد. در همين 
راستا با محمدعلى بهمنى و ميديا فرج نژاد به گفت وگو 

نشستيم. 

  ايده اوليه همكارى چطور به ذهنتان رسيد؟  �
ميديا فرج نژاد: حدود پنج سال است كه از نزديك با 
محمدعلى بهمنى در ارتباط هستم. قبلا غزل هاى ايشان 
ــيوه غزل سرايى ايشان آشنا بودم.  را خوانده و كاملا با ش
ــتند و همين باعث شد اين  ــان خيلى منعطف  هس ايش
آشنايى، عميق شود و ارتباطى پويا ميان ما شكل بگيرد. 

من علاقه مند بودم با هم نسلان خود ارتباط داشته باشم و در عين حال 
هميشه به بزرگان و جوانان حوزه ادبيات ارادت خاصى دارم؛ چون دورى 
هنرمندان موسيقى از ادبيات، يك معضل به معناى واقعى كلمه ايجاد 
كرده. طى همين همنشينى ها، بيشتر با روحيات محمدعلى بهمنى آشنا 
ــدم و ماحصل اين جلسات زبانى مشترك ميان ما به وجود آورد. در  ش
ــان شعر  ــد. به ياد دارم روزى ايش همان دوران جرقه اى در ذهنم زده ش
دريا را كه از غزل هاى زيبايشان است مى خواندند كه هم نوا با ساز من و 
كامران منتظرى شد و فضايى جذاب به وجود آورد. همان زمان به ذهنم 
ــيد كه مى توانيم از اين فضاى زيبا استفاده كنيم. البته پيشنهاد را  رس
مطرح نكردم تا زمانى كه كار را ساختم. وقتى كار را ساختم براى آقاى 
ــان واقعا منقلب شد  بهمنى به صورت خلاصه خواندم و اجرا كردم. ايش
و از كار استقبال كرد. در نتيجه همين موضوع سبب ايجاد ايده اوليه و 

شكل گيرى اين آلبوم شد. 
 آقاى بهمنى بيشـتر شـهره غزل هاى عاشـقانه هستند. دليل  �

انتخاب «بادآباد» كه غزلى اجتماعى است چه بوده؟ 
ــت/ تغزل در  ــعر ايرانيس  فرج نژاد: غزل «در نزد من هرچند جام ش
ــت/ تغزل لهجه عشق است و با هر گويشى  چنين ايام اما راوى ما نيس
گوياست/ بدا! در ميهنم اينك زبان عشق گويا نيست»... من را خيلى تكان 
داد. مطلع اول خيلى عجيب است زيرا اين كلام از زبان محمدعلى بهمنى 
جارى مى شود كه شهره غزل است. وقتى كسى مانند ايشان مى گويد كه 
«تغزل در چنين ايام اما راوى ما نيست» و خودشان منكر غزل مى شود 
خيلى سنگين و هيجان برانگيز است. زمانى كه شنيدم، داستان را جويا 
شدم. متوجه شدم كه اين غزل به چه دوران و چه زمانى مربوط مى شود. 
ــازى كردم با حال و هواى روز  در آن دورانى كه من اين غزل را آهنگس
اجتماعم همخوانى داشت. لحظاتى احساس مى كردم دوست دارم گريه 
كنم و هنوز هم زمانى كه اين غزل را مى شنوم بغض گلويم را مى گيرد. 
ــد كه من  ــت در نتيجه همين ش به طور كلى اين غزل تكان دهنده اس
علاقه مند به اين غزل شدم. چندين بار فكر كردم تا آخر اين ملودى را 
ساختم تا جنبه دراماتيك آن به هم نريزد چون برايم مهم بود اگر قرار 
ــت اين غزل خوانده شود، كم ايراد باشد و قابل ارايه. شكر خدا مورد  اس

قبول آقاى بهمنى قرار گرفت و در نهايت، كار را دكلمه كردند.
جداى از آنكه كار دكلمه شد من براى دكلمه ايشان ملودى ساختم 
يعنى اينكه دكلمه ايشان حالت تصنيف گونه دارد. بعد از اينكه غزل را 
در استوديو دكلمه كردند من و خود استاد شگفت زده شديم. من كاملا 
ــان مانند آواز يك خواننده برخورد كردم، شروع و اتمام و  با دكلمه ايش
ــت. براى خود محمدعلى بهمنى هم جذاب بود.  ــر ضرب ها يكى اس س
ــود، يك برخورد سطحى و  ــيقى برخوردى كه با دكلمه مى ش در موس
ــتى است كه موسيقى تمام تلاش خود را مى كند تا در كار شعر  دم دس
دخالت چندانى نداشته باشد. البته اين برخوردها قابل قبول است چون 
ــال ها قرار نمى گرفت اما  ــود، مورد توجه عموم در تمامى اين س اگر نب
ترجيح داديم بيشتر به موسيقى نگاه و توجه كنيم كه در نتيجه، «بادآباد» 
ــكل گرفت. هركسى اين غزل را بخواند متوجه مى شود به چه زمانى  ش

مربوط مى شود.
من معتقدم موسيقى باقى نمى ماند مگر اينكه صداى مردم خود در 
هر دوره زمانى باشد. چندى پيش مصاحبه اى را ديدم كه استاد شجريان 

گفته بودند: خيلى ها مى گويند چرا موسيقى ايرانى غم انگيز است و در 
آن اندوه زيادى نهفته است؟ البته بايد بگويم موسيقى طرب، موسيقى 
سنتى ما بوده است ولى دور از ذهن نيست اگر اين نوع موسيقى غم انگيز 
باشد در نتيجه اين اثر كاملا به دوره خاصى مربوط مى شود و زنده كننده 
خاطرات خاصى است. درباره مجوز اين اثر هم بايد بگويم زمانى كه اثرى 
را مى سازم اصلا به اين فكر نمى كنم مجوز مى گيرد يا نه. به قول بهمنى 
من هيچ وقت خودم را مميزى و قيچى نمى كنم. هميشه اجاز ه مى دهم 
ــود و چيزى را كه مى خواهم بگويم، مى گويم؛ يا موفق  حالتم نمايان ش
ــر كنم يا نمى شوم. اين اثر نهايتا  ــوم آن را به صورت قانونى منتش مى ش
ــرد. در مورد اين آلبوم بايد بگويم  ــترس علاقه مندان قرار مى گي در دس
بارها مورد بازبينى قرار گرفت و براى خودم خيلى تعجب برانگيز بود كه 
ــيقايى در طى يك سال چندين بار مورد بازبينى قرار گيرد.  يك اثر موس
ــيار  ــوان مثال بارها به ما گفتند صداى خواننده زن در اين اثر بس به عن
ــتر  ــت ولى صداى اين خواننده در لحظاتى حضور دارد كه بيش زياد اس

به صورت آوا است. زمانى اين حرف را به ما مى زدند 
كه در تالار وحدت، كنسرتى برگزار شد كه بيشتر 
تك خوانى خواننده زن بود. به طور كلى من معتقدم 
ــود صداى  ــه متولد مى ش ــانى، زمانى ك ــر انس ه
لالايى هاى مادرش را مى شنود و اين صدا حلال تر 
از هر صدايى است. بعيد مى دانم به غير از اين صدا، 
صدايى رواتر به گوش انسان رسيده باشد. من البته 
خيلى دوست داشتم صداى آقايان هم براى خانم ها 
ممانعت داشت. به هرحال، وضعيت به گونه اى بود 
ــكل روبه رو شد و به  كه بارها عرضه اين اثر با مش
ــر پيگيرى هاى محمدعلى  يقين مى گويم كه اگ
بهمنى و دست اندركاران اين آلبوم نبود قطعا اين 
اثر تا حالا مجال انتشار نمى يافت. روزهايى را از سر 

ــده بوديم. هم من و هم اشكان كمانگرى،  گذرانديم كه كاملا نااميد ش
گاهى احساس مى كرديم به بن بست رسيده ايم . 

  مجوزندادن به خاطر شعر بود يا موسيقى؟  �
ــت كه  ــال هاى فعاليتم اين بوده اس فرج نژاد: تلاش من در طول س
تفاوتى بين شعر و موسيقى وجود نداشته باشد يعنى اينكه اگر شعرى 
ــد. به طور كلى اتفاق  ــعر باش ــيقى هم راوى ش چيزى را مى گويد موس
ــايندى براى من و ناخوشايندى براى مميز مى افتد كه موسيقى  خوش
ــعر را بيشتر مى كند. شايد خيلى از عزيزان روى يك شعر كار  نيش ش
ــد و به راحتى مجوز گرفته اند ولى من با اينكه همان كار را كردم  كرده ان
ــدم. البته خدا را شكر در دولت جديد اين آلبوم  موفق به اخذ مجوز نش
ــى كه اتفاق افتاد يك ماه و چند روز  مجوز گرفت؛ يعنى آخرين بازبين
ــش بود و حتى بعد از كتابخانه ملى دوباره مورد بازبينى قرار گرفت.  پي

ــال در دولت قبلى معطل بود ولى متاسفانه نتوانستيم به  اين اثر يك س
نتيجه خوبى برسيم. البته بر سر آلبوم «طغيان» هم اين مشكلات وجود 
داشت. براى آلبوم «راه بى نهايت» با حسام الدين سراج هم اين مشكلات 
بر سر راهمان بود و تقريبا دوسال، كار را معلق نگه داشتند. موسيقى و 
هنر مانند يك رودخانه است. نمى توانيم جلو اين رودخانه را بگيريم زيرا 
ــير  در نهايت از جايى راه خود را پيدا مى كند و بالاخره اين آب در مس
ــتم خيلى از دوستان به بهانه  خودش جريان مى يابد. من مطمئن هس
ــه نمى توانند مجوز بگيرند كار نمى كنند در حالى كه من مى گويم  اينك
بايد موسيقى موردنظرمان را بسازيم، در صورتى كه الان بنده هاى خدا 

مجوز هم مى دهند. 
 در كارنامه شما آثار اجتماعى بيشترى ديده شده است تا عاشقانه  �

يا عارفانه. دليل اين امر چيست؟ 
ــا در جامعه اى زندگى مى كنيم با  ــت كه م فرج نژاد: دليلش اين اس
ــيار. كشورى با تاريخ 300ساله نيستيم. به اندازه  حرف وحديث هاى بس
ــخ داريم. جايى  ــاهنامه يا 70 مثنوى تاري 70 ش
هنر ارزشمند مى شود كه با اجتماع پيوند بخورد. 
معتقدم طى هشت سال گذشته براى فرهنگ و 
هنر اين كشور اتفاقات خوشايندى نيفتاده است و 
بايد اين موضوع را بپذيريم. از حرف من خيلى ها 
ــوند و اين  ــوند ولى اگر ناراحت ش ناراحت مى ش
ــان بماند، بهتر از اين است كه  ناراحتى در يادش
از خاطرشان برود. اتفاقات بدى در حوزه فرهنگى 
افتاد. من به عنوان يك ايرانى تا جايى كه توانستم 
وظيفه خودم را انجام دادم و حرفم را به مخاطبانم 
زدم. سعى كردم مخاطب را نسبت به آنچه اتفاق 
مى افتد آگاه كنم. همه جاى دنيا دست موسيقيدان 
را باز مى گذارند تا حرف دلش را بزند. در كشور ما 
وضع، برعكس است. دست آهنگساز را باز نمى گذارند. من ترجيح دادم 
پلشتى ها را در كنار زيبايى ها بيان كنم و هميشه در آلبوم هايم يك يا دو 
ــت چون از اين طريق مخاطب متوجه مى شود  قطعه اجتماعى بوده اس
به عنوان يك آهنگساز دغدغه دارم. نمى توانم در قبال اتفاقاتى كه با اميال 
جامعه هنرى ناسازگار است، سكوت كنم. خيلى ها سكوت مى كنند؛ در 
ــت و هيچ فايده اى ندارد.  ــت گرفتن اس حالى كه اين حركت، فقط ژس
ــه حرفم را بزنم و اگر قرار است قيچى مميز به  ترجيح مى دهم هميش
ــم كه خودم هم سكوت كردم و  كارم بخورد حداقل از اين ناراحت نباش
چيزى نگفتم. تا لحظه اى كه وظيفه خود مى دانم با جامعه خودم صادق 

هستم و حرفم را مى زنم. 
�  جناب بهمنى به عنوان شاعر غزل «بادآباد» از نحوه برخورد آهنگساز 

با شعر رضايت داريد؟ 

ــعر زندگى  محمدعلـى بهمنى: ما با هم با اين ش
ــعر من و من با موسيقى  كرده ايم. ميديا فرج نژاد با ش
ــكان  ــاط برقرار كرديم و هر دو ما با صداى اش او ارتب
عزيز. پيش از اينكه اشكان كمانگرى اين غزل را بخواند 
ــتم اين كار را خود ميديا اجرا كند چون  دوست داش
ــم اين موضوع  ــكان كمانگرى ه ــا حتى جلو اش باره
ــعر جامانده باشد با  را گفتم حس نگفته اى اگر در ش

صداى او برطرف مى شود.
ــيقى من زياد نباشد ولى  ــناخت موس ــايد ش ش
شناخت اينكه كدام خواننده صحيح مى خواند و كلمات 
را مى شناسد دارم. از اين ديدگاه هميشه دوست داشتم 
ــت اين  بادآباد را خودش بخواند و به من قول داده اس
ــر را با صداى خودش به من بدهد ولى هنوز عملى  اث
نشده است. بنابراين خيلى راحت مى گويم كه بسيار 
راضى هستم زيرا از زاويه شناخت خودم و درك شعر 
نشان مى دهد درك درونى ترى از شعر به وجود آمده 
است. يك سال ونيم است كه اين كار انجام شده. پيش 
از آفرينش آن ما با هم در كلنجار بوديم و اگر ظرفيت 
در شعر نبود شايد اين اتفاق رخ نمى داد، همچنين اگر 
ــيقى ميديا فرج نژاد نبود نمى توانستيم با هم همكارى  واقعيت در موس
كنيم. خوشبختانه اشكان عزيز (كه كشف خود ميديا فرج نژاد بود) خيلى 
ــن كار را خوب اجرا كرد. من اصرار كردم اگر قرار بود خودت بخوانى  اي
چرا از صداى خواننده ديگر استفاده مى كنى و ميديا به من گفت صداى 
اشكان كمانگرى را گوش كن، شايد حرفت را پس بگيرى. البته من هنوز 
ــتم ولى صداى اشكان را هم دوست دارم و  ــر حرف خودم هس هم بر س

راضى هستم. 
�  شـايد ايـن اولين بار اسـت كـه براى دكلمه يك شـعر، موسـيقى 
تصنيف گونه ساخته مى شـود. تاثير اين موسيقى در فهماندن دقيق تر 

شعر را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
ــايد حضور من سوال برانگيز باشد زيرا هم آهنگساز و هم  بهمنى: ش
خواننده حضور داشتند و خيلى ها مى گويند شاعر در اين ميان چه كاره 
است؟ اين خاستگاه دلى ميديا فرج نژاد بود و من نمى خواستم؛ ولى ميديا 
گفت حتما بايد بخوانى. اميدوارم بتوانم به اين خلاقيت او پاسخى داده 
باشم. من هم از آهنگ و هم از كار راضى هستم زيرا پاسخگوى صداى 

درون من بوده. 
 در ميان آثارى كه از شـما خوانده شـده است كدام ها را بيشتر  �

مى پسنديد؟ 
ــود. بادآباد را خيلى  ــاءاالله آنهايى كه بعدها خلق مى ش بهمنى: انش

مى پسندم. 
 الان به دلايلى، بسـيارى از شاعران سروده هاى خود را در فضاى  �

مجازى و سايت هاى اجتماعى مثل «فيس بوك» منتشر مى كنند. نظر 
شما در اين باره چيست؟ 

بهمنى: بايد اين ذهنيت را پاك كنيم كه داريم با يك مميز صحبت 
مى كنيم. اگر يك كارشناس، شعر من را پاره كند و بگويد «خوب نيست» 
من بايد دوباره متولد شوم ما بايد چيزهاى درست را از مسوولان بخواهيم. 

 فرجـام ادامـه رونـد انتشـار سـروده ها در فضـاى مجـازى را  �
چگونه مى بينيد؟ 

بهمنى: من چون خودم سه ماهى است به همت ديگران اين فضا را 
ــت دادم و كاشكى  تجربه كرده ام تازه فهميدم چه فرصت هايى را از دس
ــت نمى آوردم زيرا رنجم مى دهد. گاهى  فرصت هايى را هيچ گاه به دس
وقت ها رهايى به معناى رهايى نيست بلكه قفس است. زمانى كه به من 
مى گويند هرچه دلت مى خواهد بنويس، در حال دشمنى با من هستند. 
بايد صدايى كه مى گويد «من را بنويس» بشنوى و اگر آن صدا را نشنوى، 
به هيچ جايى نخواهى رسيد و در حق خود ظلم كرده اى. فضاى مجازى 
مزايايى دارد و من هم دير به آن رسيدم و كتمان نمى كنم. مانند خود 
زندگى است صبح كه بلند مى شويم مى توانيم با ترديد به همه پيرامون 
ــته باشيم كه خودمان را براى  خود نگاه كنيم يا مى توانيم توانايى داش
مثبت ديدن آماده كنيم. اين كار سخت نيست و روح و روانمان را راحت 
مى كند. در عين حال مى توانيم منفى ها را هم ببينيم. آن زمان است كه 
مى توانيم تاثيرگذار باشيم. اگر هر روز صبح بلند شويم و به اين فكر كنيم 
كه من امروز به دنيا آمدم تا بياموزم، ببينم و لذت ببرم؛ شب هم راحت تر 
ــايد كاذب باشد ولى من واقعا لذت مى برم. من هيچ وقت  مى خوابم. ش
عصبى نمى شوم زيرا معتقدم اگر عصبى شويم، به خودمان ظلم مى كنيم. 

انسان مى تواند شرايط را بسازد يا نسازد.  

موسيقى و هنر مانند يك رودخانه 
است. نمى توانيم جلو اين رودخانه 
را بگيريم زيرا در نهايت از جايى 
راه خود را پيدا مى كند و بالاخره 
اين آب در مسير خودش جريان 

مى يابد. معتقدم حرف را بايد زد و 
اگر قرار است كسى جلو حرفمان 
را بگيرد نگذاريم به راحتى بگيرد 

و اگر هم جلو حرف زدنمان را 
نمى گيرند متوهم نباشيم كه قرار 

است جلويمان را بگيرند!

ثنا ولدخانى

محمدعلى بهمنى و ميديا فرج نژاد در گفت وگو با «شرق»:

سكوت گاهى ژست گرفتن است
آمن خادمى
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